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 دلیل ششم  : 

طِینٍ عَنْ أَِِیِِ عَلِيِّ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصَحَْابنَِا عَنْ سهَْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الحْسََنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِینٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْ»

فَمَا فَعلََ  -وَ لَكِنْ حَرَّمهََا لِعَاقِبتَهَِا -الخَْمْرَ لِاسْمهِاَ بْنِ يَقْطِینٍ عَنْ أَبيِ إِبْرَاهیِمَ ع قَالَ: إِنَّ اللََِّ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يحَُرِّمِ

 1 «فِعْلَ الخَْمرِْ فَهُوَ َِمْرٌ.

 درباره دلالت این روایت ها گفته شده است:

و فیِ أوّلا: أنّ النظر في هذا التعمیم إلى المسكرات المائعة في قبال من ِصّ الحرمة المطلقة بخصوص ِمر »

و العنب و التمر فقط. و لم يعهد إطلاق لفظ الخمر على المسكرات الجامدة كالحشیش و نحوه، إلّا أن العنب أ

 يقال: إنّ باب التنزيل و المجاز أوسع من ذلك.

و ثانیا: أنّ كون التنزيل بلحاظ جمیع الآثار حتىّ في الجوامد يقتضي الحكم بنجاسة المسكرات الجامدة أيضا و 

مراد منِ بالنسبة إلیها الآثار الظاهرة فقط، و كون حرمة البیع منها غیر واضح، و المتیقّن منها لم يقل بِ أحد. فال

 2 «حرمة الشرب و الاستعمال للإسكار.

 ما مي گويیم:

نکته دوم مطرح شده کامل است ولی درباره نکته اول می توان گفت تعمیم به لحاظ اسکار است و نه 

 هر مسکری است.مسکرهای مایع و ظهور روایت در 

 دلیل هفتم  : 

َِطَبَ رَسُولُ اللَِِّ ص وَ عنَُِْ عَنْ أَبیِِِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمیَْرٍ عَنْ كُلَیبٍْ الصَّیْدَاوِيِّ قَالَ سَمِعتُْ أَبَا عبَْدِ اللَِِّ ع يَقُولُ »

 3 «فَقَالَ كُلُّ مسُْكِرٍ حَرَامٌ.

 روایت ظاهراً صحیحه است.

 ما مي گويیم:

حکم روایت و روایات قبل، نسبت به همه مسکرها فراگیر است ولی می توان مدعی شد که روایت اگرچِ  .1

 در صدد تحریم انتفاع از آنها و استفاده آنها در جهت اسکار است و ناظر به بحث بیع آنها نیست.

ا دارد یمکن ان یقال وقتی در روایت هر مسکری ادعاءً خمر دانسته شده است، همه احکام خمر رو لكن  .2

 و لذا حکم بیع خمر هم برای آن ثابت است.

در مورد بیع خمر ـ با توجه به روایات مختلف ـ گفتیم که بیع خمر برای منافع  و الذي يسهل الخطب .3

                                                      

 343، ص: 52وسائل الشیعة؛ ج. 1

 461، ص: 1دراسات فی المكاسب المحرمة؛ ج. 5

 352، ص: 52وسائل الشیعة؛ ج .3
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 حلال جایز است و لذا بیع مسکرات جامده هم همین حکم را دارد.

 :ِاتمِ

توجه کنیم. از نظر پزشکی مخدّر ها در نقطه در پایان بحث لازم است به تفاوت بین موارد مخدر و مسکرات 

اتصال دو سلول عصبی به یکدیگر تأثیر می گذارند. این نقطه اتصال، سیناپس نامیده می شود. سیناپس نقطه ای است 

که دنباله های دو سلول عصبی به یکدیگر متصل می شوند تا پیام های عصبی را منتقل کنند.  گروهی از مخدرها که 

رکوتیک می گویند، به سبب ایجاد تغییرات شیمیایی در سیناپس باعث کند شدن ارتباط دو سلول عصبی می به آنها نا

 شوند.

و در نتیجه درد و هر نوع احساس دیگر به سلول عصبی مجاور منتقل نشده و یا بسیار با تأخیر منتقل می شود. 

پس از آن سلول های عصبی را با رخوت مواجه  اما گروهی دیگر این ارتباط را در مرحله اول تحریک می کنند ولی

 می سازند )نوع دوم مخدرها، در حقیقت محرک هستند ولی عرفا از جمله مخدرها به شمار می آیند(

اما مسکرات علاوه بر تأثیر بر سیناپس ها، قدرت تفکر را نیز زائل می کنند و ارتباط مغز با عضلات بدن را نیز 

 از بین می برند.

آنکه باعث مرگ سلول های مُخچه می شوند ـ نکته مهم آن است که باید توجه داشت که بسیاری از علاوه بر 

آنچه امروزه به عنوان مواد مخدر صنعتی شیوع دارد در حقیقت نوعی مسکر جامد است و همان خواص را دارا می 

 باشد.

 معاوضِ متنجس ها :بحث

 ن جدولی دسته بندی کرد:از نجس العین و متنجس ها را می توان در چنی بحث

 

 

 

 

 

 

 

 نجس العین 

 سگ

 خوک

 متولد از هر دو یا یكی از آن دو

 خمر

 بول

 عذره

 پوست میته

 منی

  )متنجس غیر قابل شستن )غیر قابل تطهیر 

  قابل شستشو )قابل تطهیر( متنجس 

 متنجسی که در تطهیر آن اختلاف است 



ج 
خار

س 
در

 فقه
نی

خمی
ن 

حس
د 

سی
اد 

ست
ا

 

 

 

 اعیان متنجسِ غیر قابل طهارت:

 می نویسد: مرحوم شیخ انصاري

 يحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسّة الغیر القابلة للطهارة إذا توقفّ منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة؛»

 و نحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام. «إنّ اللِّ إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنِ»لما تقدّم من النبويّ: 

ففیِ نظر؛ لأنّ « ء من وجوه النجسأو شي»و أمّا التمسّك بعموم قولِ علیِ السلام في رواية تحف العقول: 

 هو العنوان.« الوجِ»العنوانات النجسة؛ لأنّ ظاهر « وجوه النجس»الظاهر من 

لأنّ ذلك كلِّ محرّم »نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعلیل المذكور بعد ذلك و هو قولِ علیِ السلام: 

 1«.«أكلِ و شربِ و لبسِ .. إلى آِر ما ذكر

 توضیح:

 ]اگر عین متنجس قابل طهارت است، بیع آن جایز است[ اما اگر قابل طهارت نیست: .1

 :چراكِارت است، معاوضه آن جایز نیست. در صورتی که منافع غالبه آن متوقف بر طه .2

روایت نبوی وقتی می گوید اذا حرّم شیئاً یعنی منافع غالبه اش را تحریم کرد و روایت دعائم الاسلام )و  .3

 ما کان محرما اصله منهیاً عنه لم یجز بیعه و لاشرائه( نیز چنین است.

 است.« وجوه النجس»درباره  اما به روایت تحف العقول نمی توان تمسک کرد چراکه آن روایت .4

البته می توان به ذیل روایت که علت تحریم را آورده تمسک کرد و علت را توسعه داد و شامل متنجسات  .5

 هم دانست.

 برخی از بزرگان در توضیح سخن شیخ نوشته اند:

الاتصال بالكر أو ء المتنجّس إمّا أن يقبل التطهیر كالثوب و نحوه و كالماء على القول بطهارتِ بمجرد الشي»

الجاري، و إماّ أن لا يقبل التطهیر كالدهن و الزيت المائعین إذا تنجسّا. و الثاني إمّا أن يمكن الانتفاع بِ شرعا 

مع نجاستِ كالزيت المتنجسّ للاستصباح أو لتدهین السفن مثلا و الدبس المتنجسّ لإطعام النحل، و إمّا أن لا 

 يمكن ذلك.

لمعاوضة في القسمین الأوّلین، فیختصّ حرمة المعاوضة بما لا يقبل الطهارة و لا نفع لِ ظاهر المصنّف جواز ا

 شرعا مع نجاستِ.

ففي الحقیقة يكون البحث فیما لا قیمة لِ و لا مالیّة بلحاظ الشرع و إن كان يعدّ مالا عند من لا يعتني 

 2 «بالشرع.

 توضیح:

                                                      
 43، ص: 1یثة(؛ جالحد -کتاب المكاسب )للشیخ الأنصاري، ط  .1

 33، ص: 1المكاسب المحرمة )للإمام الخمینی(؛ ج .5
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نجس ـ اگر بپذیریم که به مجرد اتصال به کر یا جاری متنجس یا قابل طهارت است )مثل لباس و یا آب  .1

 پاک می شود ـ( و یا قابل طهارت نیست.

 اگر قابل طهارت نیست یا انتفاع از آن شرعاً جایز است و یا جایز نیست. .2

 ظاهر شیخ آن است که در دو صورت اول بیع جایز است ولی در صورت سوم جایز نیست. .3

ارزش ندارد )انتفاع از آن جایز نیست و لذا مالیت شرعی ندارد(  پس بحث در آن است که: آنچه شرعاً .4

 ولی نزد کسانی که به شرع مبالات ندارند مالیت دارد، آیا بیعش جایز است؟

 ما مي گويیم:

احتمال مطرح است. احتمالات را طبق فرمایش امام پی می گیریم و هر  5چنانکه خواهیم دید در مسئله 

 نیم.یک را مستقلاً نقد می ک

 كلام امام ِمیني:

 حضرت امام بحث را درباره مایعات متنجسه مطرح می کنند و می نویسند:

هل يلحق بالأعیان النجسة، المائعات المتنجسّة بها إذا لم تكن قابلة للتطهیر، أو مطلقا، أو لا تلحق بها مطلقا، »

 1 «أو تلحق في بعض الأحكام؟ وجوه.

 توضیح:

 ار احتمال است:درباره مایعات متنجسه چه .1

 ( محکوم به حکم اعیان نجسه هستند اگر قابل تطهیر نیستند.الف .2

 ( محکوم به حکم اعیان نجسه هستند مطلقا.ب

 ( محکوم به حکم اعیان نجسه نیستند مطلقا.ج

 ( در برخی از احکام، محکوم به حکم اعیان نجسه هستند.د

 ما مي گويیم:

متنجسات اگر منافع حلال آنها متوقف »می کنند و می گویند: معمول فقها، قیدی دیگر هم در بحث مطرح 

ولی حضرت امام این قید را مطرح نکرده اند. ظاهراً توجه امام به این « بر طهارت است، چِ حكمي دارند

است که: اعیان نجسه هم اگر منافع حلال دارند، بیعشان جایز است و لذا اگر متنجسات )حتی اگر قابل 

ارای منافع حلال هستند، همانند اعیان نجسه بیعشان جایز است. پس بودن یا نبودن آن تطهیر نیستند( د

                                                      
 465، ص: 1دراسات فی المكاسب المحرمة؛ ج .1
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 قید دخالتی در مسئله ندارد.

 

*** 

 

 


